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قلعه‌های باشکوه
 به بهانه ثبت جهانی قلعه الموت نگاهی داریم به کتاب آشیانه عقاب پیتر ویلی

که در آن به معرفی قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه پرداخته است

قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن، ۴ 
مرداد در جریان چهل‌وهشـــتمین نشست 
کمیتـــه میـــراث جهانی یونســـکو در شـــهر 
بوســـان کره‌جنوبـــی، در فهرســـت میراث 
جهانی این ســـازمان به ثبت رســـید. ثبت 
جهانـــی المـــوت به ‌عنـــوان ســـی‌امین اثر 
فرهنگی ملموس ایران شامل مجموعه‌ای 
زنجیـــره‌ای از ۷ قلعـــه و اســـتحکام تاریخی 
نویـــزر شـــاه،  المـــوت، لمســـر،  شـــامل 
شمس‌کلایه، قســـطین‌لار، شیرکوه و ایلان 
اســـت. ایـــن شـــبکه دفاعـــی در دره‌هـــای 
الموت شـــرقی و غربی و دامنه‌های جنوبی 
البرز قرار دارد. تا پیش از این، قلعه الموت 
و دیگـــر قلعه‌های مربوط به اســـماعیلیان 
ایـــران عمدتاً در محافل دانشـــگاهی و بین 
علاقه‌مندان به تاریخ و بویژه پژوهشـــگران 
تاریخ اســـماعیلیه شناخته شـــده بود، اما 
اکنون با ثبت در فهرســـت میـــراث جهانی 
یونســـکو، ایـــن مجموعـــه به ‌عنـــوان اثری 
بـــا »ارزش برجســـته جهانی« به رســـمیت 
شـــناخته شـــده اســـت. ثبت جهانـــی این 
مجموعـــه در وهلـــه اول نتیجه مســـتقیم 
۲۵ ســـال‌  باستان‌شناســـی  کاوش‌هـــای 
اخیر به سرپرســـتی حمیده چوبک است. 
چوبـــک از ســـال ۱۳۸۰ تـــا امـــروز مدیریت 

پایگاه الموت و سرپرســـتی ۱۴ فصل کاوش 
در ایـــن منطقه را بر عهده داشـــته اســـت. 
اما این ثبـــت جهانی علاوه بـــر کاوش‌های 
۲۵ ســـال گذشـــته نتیجـــه فعالیت‌هـــا و 
کاوشـــگرانی  و  پژوهشـــگران  تحقیقـــات 
اســـت کـــه در چنـــد دهـــه اخیر بخشـــی از 
تحقیقات و اقدامات خود را به این موضوع 
معطـــوف کـــرده بودنـــد. پیتر ویلـــی، یکی 
از صاحب‌نظـــران بین‌المللـــی در مـــورد 
قلعه‌هـــای اســـماعیلیه در ایران و ســـوریه 
است و ســـال‌های زیادی از عمرش را صرف 
کشـــف و تحقیقات در این حوزه کرد. ویلی 
عضو مؤسسه ســـلطنتی تحقیقات آسیایی 
و نیز عضو مؤسســـه ســـلطنتی جغرافیایی 
بود که ســـال ۲۰۰۹ درگذشـــت. ویلی کتاب 
»قلعه‌های حشاشین« را سال ۱۹۶۳ منتشر 
کـــرد و چندیـــن مقالـــه در دایرة‌المعـــارف 
ایرانیـــکا در مورد آثـــار تاریخی اســـماعیلیه 
نوشـــت و کتاب »آشـــیانه عقاب؛ قلعه‌های 
اســـماعیلی در ایران و ســـوریه« که به گفته 
خودش جامـــع تحقیقات و آثـــار قبلی‌اش 
است، ســـال ۲۰۰۵ منتشر شـــد و انتشارات 
فـــرزان آن را با ترجمه فریـــدون بدره‌ای ـ که 
ســـابقه‌ای طولانی در ترجمه آثار مربوط به 

اســـماعیلیه دارد ـ منتشـــر کرده است.
 

الموت میان تاریخ و افسانه
قلعـــه المـــوت با نـــام حســـن صبـــاح گره 
خورده اســـت؛ شـــخصیتی کـــه زندگی‌اش 
میان تاریخ و افســـانه قرار دارد، اما مســـلم 
اســـت کـــه پـــس از فراگیـــری آموزه‌هـــای 
اســـماعیلی در مصـــر، بـــه ایران بازگشـــت، 

شـــاخه نزاری اســـماعیلیه را بنیان گذاشت 
و المـــوت را به مرکز حکومـــت خود تبدیل 
کـــرد. حســـن صبـــاح ســـال ۴۸۳ هجـــری 
قمـــری، برابر بـــا ۱۰۹۰ میلادی، ایـــن قلعه را 
تصرف کرد. اســـتحکامات آن را گســـترش 
داد، انبارهـــای آذوقه و ســـامانه‌های ذخیره 
آب ســـاخت و الموت را به قلب شبکه‌ای از 
قلعه‌های اســـماعیلی تبدیل کرد؛ شبکه‌ای 
کـــه نزدیک به ۱۷۰ ســـال پابرجـــا ماند. این 
شبکه در واقع ســـتون فقرات نظام دفاعی 
اسماعیلیان بود که نمونه‌های برجسته‌ای 
از معماری نظامی بودنـــد. به خاطر موضع 
سوق‌الجیشی قلعه‌ها و اســـتفاده ماهرانه 
از منابع طبیعی، علی‌رغم موقعیت دشـــوار 
و صعب‌الوصول‌شان، آنها را از داشتن مواد 
و ذخایر غذایی و آب مطمئن می‌ســـاخت و 
به این ترتیب می‌توانســـتند یـــک محاصره 
طولانـــی را بـــرای ماه‌هـــای بســـیار و حتـــی 
ســـال‌ها طاقت بیاورنـــد. به اعتقـــاد ویلی، 
ایـــن قلعه‌ها عـــاوه بـــر اهمیـــت دفاعی، 
با داشـــتن کتابخانه‌هـــا و تســـهیلات برای 
مطالعات و بررسی‌های پیشرفته در علوم، 
فلسفه، کلام و هنرها به عنوان مراکز اداری 
و فرهنگـــی هـــم اهمیت داشـــتند و تحقق 
این ویژگی‌هـــا در قلعه‌های اســـماعیلی، با 

تصـــور اروپاییان از قلعه متفـــاوت بود.
به خاطر همیـــن تفاوت‌هـــا و البته اغراض 
سیاســـی و نگاه اســـتعماری اروپاییان، پیتر 
ویلی معتقد اســـت مســـلمانان اسماعیلی 
ســـده‌های میانه، نمونه کلاســـیک و کهنی 
هستند از اینکه چگونه تعالیم یک جنبش 
دینی و سیاسی را معاندان و دشمنان آن به 

ثبـــت چشـــم‌انداز فرهنگـــی المـــوت در 
فهرســـت میراث جهانـــی یونســـکو، فراتر 
از یـــک رویـــداد رســـمی، دعوتی اســـت به 
بازخوانـــی لایه‌های پنهان تاریـــخ، جغرافیا 
و معماری دفاعـــی ایران. در نوشـــته پیش‌ 
رو، بـــا تمرکز بـــر دو اثر مرجع و جریان‌ســـاز 
پژوهشـــی، یعنی کتاب »قلاع اســـماعیلیه 
در رشـــته‌کوه‌های البرز« اثـــر دکتر منوچهر 
ســـتوده و »میمـــون ‌دژ المـــوت« نوشـــته 
عنایت‌الله مجیدی، نسبت میان متن‌های 
جغرافیای تاریخی و واقعیت میدانی دژهای 

البرز بازخوانی شـــده اســـت.
 

الموت در خوانش تاریخی و 
جغرافیایی ستوده

در روزگاری کـــه قلعـــه الموت و چشـــم‌انداز 
پیرامونـــی آن بـــار دیگـــر در کانـــون توجـــه 
تاریخـــی و فرهنگـــی قرار گرفتـــه، بازخوانی 
کتاب »قلاع اســـماعیلیه در رشته‌کوه‌های 
البرز« اثـــر زنده‌یـــاد دکتر منوچهر ســـتوده 
از  اثـــر  ایـــن  ضرورتـــی جـــدی می‌یابـــد. 
مهم‌تریـــن پژوهش‌هـــای کلاســـیک درباره 
تاریـــخ، جغرافیا و میـــراث اســـماعیلیه در 
ایـــران اســـت؛ کتابـــی کـــه تنها بـــه معرفی 
یک دژ بســـنده نمی‌کند، بلکه شـــبکه‌ای از 
مکان‌هـــا، راه‌ها، دژها و مناســـبات تاریخی 
را در پهنـــه البـــرز پیـــش چشـــم خواننـــده 

می‌گـــذارد.
ســـتوده در ایـــن کتـــاب، به‌ویـــژه در بخش 
دوم، پـــس از بیان توصیفاتی از ابنیه و قلاع 
فلات ایران، به ســـراغ قلاع اســـماعیلیه در 
البرزکـــوه مـــی‌رود. او ابتدا دژهـــای طارم و 
رودبار را بررســـی می‌کند و سپس به نواحی 
الموت می‌رســـد. در این بخش، نویســـنده 
تنها به ثبت نـــام مکان‌ها اکتفـــا نمی‌کند، 
بلکـــه بـــا دقتـــی جغرافیایـــی و تاریخـــی، 

جایـــگاه المـــوت را می‌ســـنجد؛ از موقعیت 
طبیعی آن ســـخن می‌گوید، بـــه آثار قدما و 
سفرنامه‌نویســـان ارجاع می‌دهد و ســـپس 
به وجه تســـمیه قلعه می‌پردازد. این روش، 
کتاب را از یک گزارش توصیفی ســـاده فراتر 
می‌بـــرد و آن را به متنی پژوهشـــی و مرجع 
بدل می‌کند. در ادامه، ســـتوده تاریخ قلعه 
را به‌تفصیل دنبال می‌کنـــد و بنای آن را، بر 
پایه اســـناد و شـــواهدی که نقل می‌کند، در 
اوایـــل قرن چهارم هجری یـــا حتی پیش‌تر 
می‌داند. پـــس از آن، به تاریخ اســـماعیلیه 
و دوره حکمرانـــی آنـــان بـــر ایـــن دژ و دیگر 
دژهای وابســـته به آن می‌پـــردازد؛ از جنگ 
و گریزها، مقاومت‌ها و ســـرانجام ســـقوط 
قـــاع به دســـت مغـــولان ســـخن می‌گوید 
و بعد، بـــه روزگار صفویان می‌رســـد؛ زمانی 
کـــه قلعه، به تعبیـــر او، به زندانی سیاســـی 
تبدیل شـــده و از آن بـــا عنوانی درخور تأمل 

یـــاد می‌کند: »زندان فراموشـــان«.
ســـتوده ســـپس از خـــود قلعـــه و فضـــای 
پیرامـــون آن ســـخن می‌گویـــد؛ جایـــی که 
نـــگاه او از تاریـــخ سیاســـی بـــه جغرافیای 
گســـترش  منطقـــه  ملمـــوس  و  زیســـته 
می‌یابـــد. او می‌نویســـد: »قلعـــه الموت در 
۵۰۰ متـــری شمال‌شـــرقی آبـــادی گازرخان 
اســـت.« ســـپس از آب منطقه، کشاورزی و 
بافـــت روســـتایی آن می‌گـــذرد و بـــه بنایی 
در جنوب قبرســـتان اشـــاره می‌کند: بنایی 
مربع‌مســـتطیل، ساخته‌شـــده از ســـنگ 
ســـیاه و گچ، بـــا دو بخـــش مجزا. ســـتوده 
متن کتیبـــه را نیز نقل می‌کنـــد و از تجدید 
بنای مســـجد در زمان سلطان العادل سید 
رکابزن کیا ابن ســـید المغفور شمس ‌الدنیا 
و الدیـــن محمـــد الحســـینی یـــاد می‌کند. 
این دقت در ثبت جزئیـــات، از ویژگی‌های 

برجســـته کتاب است.
در ادامـــه، او بـــه معمـــاری بنـــا و موقعیت 
طبیعی قلعـــه می‌پردازد و می‌نویســـد قلعه 
الموت بر ســـر کوهی قرار دارد که اطراف آن 
پرتگاه‌هـــای عظیـــم و بریدگی‌های عجیب 

دارد. ایـــن توصیـــف، هـــم قـــدرت دفاعـــی 
قلعه را روشـــن می‌کند و هم نسبت آن را با 
طبیعت ســـخت‌گذر البرز آشکار می‌سازد. 
اهمیـــت ایـــن کتاب فقـــط در موضـــوع آن 
نیســـت، بلکـــه در شـــیوه شـــکل‌گیری آن 
نیـــز هســـت.  همان‌گونـــه کـــه در روایـــت 
زندگی پژوهشی ســـتوده آمده، او با روحیه 
کوهنـــوردی کـــه از جوانی با او همـــراه بود، 
پایـــه ایـــن پژوهـــش را می‌ریـــزد و مســـیر 
تهران تـــا المـــوت را پای پیـــاده می‌پیماید. 
اندازه‌گیری‌های دقیق، مشـــاهده مستقیم 
و تکیه بر پژوهشی هوشـــمندانه، به کتاب 

او اعتبـــاری ویژه می‌بخشـــد.
 

جست‌وجوی هویت و جایگاه دقیق 
میمون‌دژ

ثبـــت الموت در فهرســـت میـــراث جهانی 
یونســـکو، فقط ثبت یک پهنـــه جغرافیایی 
نیســـت؛ ثبـــت لایـــه‌ای از حافظـــه تاریخی 
ایـــران اســـت: جایی کـــه ســـنگ، روایت، 

آســـانی می‌توانند تحریف کنند و اسطوره‌ها 
و افســـانه‌های ســـخیف و بی‌پایه‌ای درباره 
آن ترویـــج دهند. بـــا گذشـــت قرن‌ها این 
افســـانه‌ها شـــاخ و بـــرگ بیشـــتری پیـــدا 
کردنـــد تـــا اینکه بـــه صـــورت واقعیت‌های 
پذیرفته‌شـــده حتـــی از ســـوی محققـــان و 

دانشمندان دانشـــگاهی درآمدند.
»آشـــیانه  پیش‌گفتـــار  در  ویلـــی  پیتـــر 
عقـــاب« دربـــاره اولیـــن آشـــنایی غربی‌ها 
با اســـماعیلیان می‌نویسد، بیشـــتر دنیای 
مغرب‌زمیـــن، اولیـــن بار در نتیجه انتشـــار 
کتـــاب »توصیـــف جهـــان مارکوپولـــو« بـــه 
وســـیله روســـتیچلو پیزایـــی، با آنها آشـــنا 
شـــدند. اگـــر چـــه فرانســـس وود در کتاب 
»آیـــا مارکوپولـــو بـــه چیـــن رفـــت؟« درباره 
صحـــت انتســـاب کتـــاب بـــه مارکوپولـــو و 
روســـتیچلو، شـــک و تردیـــد بســـیار کـــرد 
اما بـــه هـــر حـــال، توصیـــف مارکوپولـــو از 
حســـن صبـــاح بـــه عنـــوان »اســـتاد بزرگ 
آدمکشـــان )حشاشـــین(« و قلعـــه معظـــم 
او در المـــوت و »باغ بهشـــت« معـــروف او، 
یکی از پر درنگ‌ترین اســـطوره‌های شـــرقی 
اســـت کـــه از اروپـــای ســـده‌های میانـــه به 
دنیای معاصر رسیده اســـت. بر اساس این 
روایت تحریف‌شـــده، حسن صباح در قلعه 
دوردست تســـخیرناپذیری زندگی می‌کرد و 
در آنجـــا توطئـــه می‌چید که جهان اســـام 
را تســـخیر کند، و در پی ایـــن رویا، فداییان 
متعصبی می‌فرستاد تا دشمنانش را از پای 
درآورنـــد. داســـتان این‌گونه ادامـــه می‌یابد 
کـــه این فداییـــان پیش از آن‌کـــه مأموریت 
مرگ‌بـــار خـــود را بیاغازنـــد اول بدان‌هـــا 
شرابی آمیخته به حشـــیش می‌خوراندند.
بـــه اعتقـــاد پیتر ویلـــی، یکی از علـــل دوام 
چنین افســـانه‌هایی نبودن تحقیق علمی 
واقعی در تاریخ اندیشـــه و ادبیات اســـامی 
و بویژه اســـماعیلی تا روزگاران نســـبتاً اخیر 
است. او می‌نویســـد، اولین کوشش جدی 
در اروپـــا که در این باره به عمل آمد، ســـال 
۱۶۹۷، در یک سلســـله مقالات بـــود که در 
اثـــر دایرة‌المعارفـــی بارتلمـــی دربلـــو به نام 
»کتابخانه شـــرقی« منتشر شـــد. این کتاب 
برای ســـال‌ها منبع و مأخذ اطلاعات درباره 
شـــرق بـــود؛ تا زمانی کـــه ناپلئون در ســـال 
۱۷۹9 - ۱۷۹8 بـــه مصر و ســـوریه حمله کرد، 
و این حمله آتش مطالعات شرق‌شناســـی 
را در فرانســـه و کشـــورهای اروپایـــی دیگـــر 
شعله‌ور ساخت. در سال ۱۸۰۹ سرآمدترین 
شرق‌شـــناس فرانســـوی زمان، سیلوســـتر 
دوساســـی، ســـخنرانی معروف خـــود را در 
مؤسســـه فرانســـه تحـــت عنـــوان »تذکره 
درباره سلســـله اساســـین« ایراد کـــرد، و در 
آن ریشه‌شناســـی‌های مختلـــف را که برای 
واژه »اساســـین« داده شده بود وارسی کرد. 
دوساسی در ادامه تحقیقاتش، سال ۱۸۳۸ 
اثر بـــزرگ خود »شـــرح مذهـــب دروزیه« را 
منتشر ســـاخت، و در آن تاریخ و معتقدات 
اولیـــه اســـماعیلیه و یکـــی از شـــاخه‌های 
آن را کـــه دروزی‌مذهبـــان ســـوریه و لبنان 
باشـــد، بررســـی کـــرد. بـــا آنکه دوساســـی 
تقریباً همـــه اطلاعـــات خـــود را از منابع و 
مأخذ اهل ســـنت کـــه نظـــری خصمانه به 
اســـماعیلیان دارند برداشـــته بود، آثار او بر 
تحقیقات بعدی غربی درباره اســـماعیلیان 

اثر گذاشـــت. اولیـــن کتابی که سراســـر به 
بررسی اسماعیلیان پرداخته بود در آلمان 
به قلم یک سیاســـتمدار و محقق اتریشـــی 
به نـــام یـــوزف فن هامـــر – پورگشـــتال، در 
سال ۱۸۱۸ نوشـــته شـــد. ویلی می‌نویسد، 
در قـــرن نوزدهم برای غربیـــان این فرصت 
پیـــش آمد کـــه ســـاحت قلاع اســـماعیلی 
را مســـتقیماً بررســـی و کاوش کنند. اولین 
بررســـی از این نوع را یک افسر بریتانیایی، 
کلنـــل مونتیـــت در پیـــش گرفـــت کـــه از 
خرابه‌های اســـتحکاماتی چنـــد در نزدیکی 
الموت در ســـال ۱۸۳۲ دیدن کرد. او از شهر 
منجیل، مسیر شـــاهرود را در پیش گرفت 
و ســـرانجام بـــه مدخل دره الموت رســـید، 
ولی به روســـتای گازرخان کـــه قلعه الموت 
در بـــالای آن قـــرار گرفته اســـت راه نیافت. 
به نظر می‌رســـد کـــه او قلعه شـــیرکوه را در 
مدخـــل دره با قلعـــه اصلی الموت اشـــتباه 
گرفتـــه بـــود. نویســـنده »آشـــیانه عقـــاب« 
دربـــاره تحقیقات متأخـــر غربی‌هـــا درباره 
اســـماعیلیان می‌نویســـد: »از ســـال‌های 
۱۹۳۰ بـــه بعد مقدار معتنابهی نوشـــته‌های 
تحقیقـــی درباره تاریـــخ، عقایـــد، ادبیات و 
ســـنت‌های متفاوت اســـماعیلیان انتشـــار 
یافـــت، اما به غیـــر از کتاب فربا اســـتارک و 
پروفســـور ایوانـــف، و نیـــز یک یـــا دو مقاله 
به قلم ســـر اوریل اشـــتاین، دکتـــر لاورنس 
لاکهـــارت و دیگـــران دربـــاره ســـاحت‌های 
منفـــرد قـــاع اســـماعیلی ماننـــد الموت، 
لمسر و سمیران )شمیران( کوشش زیادی 
برای دادن شرحی مســـتوفی درباره قلعه‌ها 
و دژهای اســـماعیلی که امـــروز باقی مانده 

اســـت به عمـــل نیامد.«
 

مهارت‌های شگفت‌انگیز اسماعیلیان
پیتـــر ویلـــی در ادامـــه دربـــاره چگونگـــی 
شـــروع  و  اســـماعیلیه  بـــا  آشـــنایی‌اش 
تحقیقاتـــش دربـــاره قلعه‌های اســـماعیلی 
می‌نویســـد: »من اولین بار بعد از خواندن 
کتـــاب جـــذاب و گیـــرای فریا اســـتارک به 
نام »دره‌های حشاشـــین« به اســـماعیلیان 
علاقه‌مند شـــدم. هنگامی که مدیر مدرسه 
بـــودم و عضـــو بالیـــول، بخت با مـــن یاری 
کـــرد و دکتـــر ســـمیوئل م. اســـترن، عضو 
شـــورای مدیران آل ســـولز کالج آکســـفورد 
را ملاقات کـــردم. وی یکی از دانشـــمندان 
برجســـته اسلام‌شـــناس و بویژه متخصص 
در پژوهش‌های اســـماعیلی بـــود. هنگامی 
که شنید من دعوت ســـرجفری هریسون، 
ســـفیر بریتانیـــا در ایـــران را پذیرفتـــه‌ام که 
تعطیلات تابســـتان ۱۹۵۹ خـــود را در تهران 
بگذارنـــم، مرا بـــر آن داشـــت که بکوشـــم 
محـــل قلعـــه اســـماعیلی میمـــون‌دژ را در 
نزدیکـــی المـــوت جایـــی کـــه لشـــکریان 
مغول به فرماندهـــی هولاکوخان مقاومت 
۱۲۵۶/۶۵۴ در هـــم  را در  اســـماعیلیان 
شکســـتند و هنوز جای آن شناسایی نشده 
بـــود، پیدا کنـــم... در نتیجه دو مســـافرت 
اولیـــن بـــه الموت کـــه در ســـال‌های ۱۹۵۹ 
و ۱۹۶۰ صـــورت گرفـــت، هنگامی کـــه گروه 
من ایـــن کامیابی را به دســـت آورد که برای 
اولین بار محـــل میمـــون‌دژ را تعیین کند، 
من به یک رشته مســـافرت‌های تحقیقاتی 
طولانـــی در ایران تـــا ســـال ۱۹۷۹ م / ۱۳۵۸ 

‌ـش... و پس از آن در ســـوریه، پاکستان  ه
و تاجیکســـتان تا ســـال ۲۰۰۰ پرداختم. من 
بایســـتی ۸ بـــار یـــا ۹ بـــار بـــه المـــوت رفته 
باشـــم. توصیف‌هایی که مـــن از قلعه‌های 
اســـماعیلی در ایـــن کتـــاب آورده‌ام اغلب 
نتیجه چندین دیدار از یک محل اســـت.«
پیتر ویلی در ادامه، کار بررسی و تحقیقاتش 
را به چهار مرحله متمایز تقســـیم می‌کند و 
می‌نویسد: »نخست از ســـال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳ 
کار مـــن متوجـــه بـــه تحقیقـــات آغازین در 
المـــوت و ناحیه رودبـــار، از جمله بررســـی 
قلعـــه ســـمیران )شـــمیران( در حـــدود ۱۸ 
کیلومتری غـــرب منجیل بود. مهم‌ترین کار 
تحقیق در میمون‌دژ بود که از جهات بسیار 
دشوارترین و خطرناک‌ترین قلعه‌ای بود که 
من هرگز بدان وارد نشـــده بودم. در ســـال 
۱۹۶۳ مـــن کتاب »قلعه‌های حشاشـــین« را 
منتشر ســـاختم که کارهایی را که تا آن زمان 
انجام داده بودم شـــرح می‌دهد و توصیفی 
مشـــروح و معقـــول از قلعه‌هـــای عمـــده 

اســـماعیلی در دره المـــوت ارائـــه می‌کنـــد. 
این کتاب تاکنون جامع‌تریـــن کتابی بوده 
اســـت که درباره این موضوع نوشـــته شـــده 
اســـت، هر چنـــد در این میان مـــن تا حدی 
داوری‌های ســـاده‌دلانه‌ای را کـــه درباره خود 
اســـماعیلیان در ایـــن کتـــاب کـــرده بودم، 
جرح و تعدیل کـــرده‌ام و موفقیت‌های آنها 
را در معماری نظامـــی از نو ارزیابی نموده‌ام. 
پس از آن دکتر ســـمیوئل م. اســـترن مرا بر 
آن داشـــت کـــه تحقیقات و بررســـی‌هایم را 
در مشـــرق، در ســـمت گرد کوه و خراســـان 
ادامه دهم کـــه در آنجا قلعه‌های بیشـــتری 
بـــرای بررســـی وجـــود دارد. از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ 
مـــن از هـــر فرصتـــی کـــه می‌توانســـتم از 
تعطیلات تابستانیم برای ادامه کار استفاده 
می‌کـــردم.... اولیـــن اقـــدام مـــن بررســـی 
قلعـــه گردکـــوه نزدیـــک دامغان در شـــمال 
ایـــران بود. ســـال‌ها پیش‌تر دکتـــر لاورنس 

لاکهارت از دانشـــگاه کیمبریـــج تا بالای قله 
کوه صعـــود کرده بـــود و عکس‌هایـــی را که 
از مخزن‌هـــای شـــگفت‌انگیز آبـــی کـــه در 
آنجـــا قرار داشـــت گرفته بود به من نشـــان 
داده بود. گردکوه همیشـــه بـــه عنوان یکی 
از بـــا مهابت‌ترین قلعه‌های اســـماعیلی در 
ذهـــن من مانده بـــود. من آخریـــن دفعه از 
گردکوه در ســـال ۱۹۹۷ دیدن کـــردم و آن را 
همچنان شـــکوهمند و باابهت یافتم. پس 
از آن کار تحقیقـــات، مرا به خراســـان بویژه 
به قهســـتان در جنوب آن اســـتان کشانید 
که قلعه‌های بـــزرگ قائن، فردوس بیرجند، 
مؤمن‌آبـــاد، فورک و بســـیاری دیگـــر در آنجا 
قرار دارد. با فرا رســـیدن ســـال ۱۹۷۹ من به 
پایـــان کارهای تحقیقاتیم نزدیک می‌شـــدم 
و داشـــتم فکر می‌کـــردم که کتـــاب دیگری 
بنویســـم و در آن نظریـــات پیشـــین خود را 
درباره اســـماعیلیان که اینک به چشم خود 
مهارت‌های شگفت‌انگیز آنها را در ساختن 
قلعه‌های‌شان و توسعه آبیاری و کشاورزی و 
دیگر زمینه‌ها مانند ســـفالگری دیده بودم، 
اصلاح کنـــم و از نو به ارزشـــیابی بپـــردازم. 
هنـــوز کارهـــای میدانی بیشـــتری مانده بود 
که انجـــام شـــود و قلعه‌هـــای بســـیار دیگر 
باقی بود که می‌بایســـت توصیف شود اما... 
دیگر سال‌ها نتوانســـتم به ایران بازگردم.« 
پیتـــر ویلـــی ســـرانجام ســـال ۱۹۹۷ پـــس از 
هماهنگی‌هـــای ســـفارت ایـــران در لندن و 
وزارت خارجـــه  بـــا وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی، بار دیگر بـــه ایران آمـــد و ۱۰ هفته 
بـــه کار و کاوش میدانـــی پرداخـــت: »پس از 
ده هفتـــه کار میدانـــی احســـاس کردیم که 
مأموریت خـــود را به بهتریـــن صورتی که در 
توانایی‌مـــان بوده اســـت، انجـــام داده‌ایم. 
ما تخمیـــن می‌زدیم که حـــدود چهل قلعه 
اسماعیلی را، از جمله مجموعه بسیار مهم 
سارو در نزدیکی سمنان در ناحیه قومس را، 
شناســـایی کرده‌ایم.« به این ترتیب سومین 
مرحله تحقیقاتی پیتر ویلـــی در ایران پایان 
یافـــت. ویلی دربـــاره نتیجه و اهمیت ســـفر 
ســـومش بـــه ایـــران می‌نویســـد: »هنگامی 
کـــه در ۱۹۹۷ به ایران بازگشـــتم، توانســـتم 
بررســـی قلعه‌هـــای اســـماعیلی را در آنجا با 
عمق بیشـــتری ادامه دهم و محل بســـی از 
قلعه‌هـــای دیگـــر را که بودن‌شـــان را انتظار 
نداشـــتم، تعیین کنم.« این کشفیات بر کل 
رهیافت پیتر ویلی به مطالعه اســـماعیلیان 
نـــزاری و نـــزاع طولانـــی آنها برای اســـتقلال 
در برابـــر قدرت‌هـــای ســـهمگینی کـــه قرن 
ششم و هفتم هجری )دوازدهم و سیزدهم 
میلادی( بر خاورمیانه حکـــم می‌راندند، اثر 

گذاشت.
»آشـــیانه عقاب« شـــامل دو بخـــش »ظهور 
نـــزاری«،   و ســـقوط دولـــت اســـماعیلی 
»قلعه‌هـــای اســـماعیلیان« و ۴ پیوســـت 
اســـت. پیوســـت‌ها دربردارنده توضیحاتی 
درباره ســـفرهای تحقیقاتی به سرپرســـتی 
مؤلـــف، فهرســـت قلعه‌ها و اســـتحکامات 
اســـماعیلی، ســـفالینه‌های اســـماعیلی از 
دوره الموت و ســـکه‌های اسماعیلی از دوره 
الموت اســـت. در این کتاب تعداد فراوانی 
لوح و نقشـــه هم بـــرای نشـــان دادن مراکز 
اصلـــی اســـماعیلیه در ایران و شـــام چاپ 

شـــده است.

سیاست، آیین و اســـطوره در هم تنیده‌اند. 
در چنیـــن زمینـــه‌ای، بازخوانـــی کتـــاب 
»میمـــون‌دژ المـــوت« نوشـــته عنایـــت‌الله 
مجیـــدی )انتشـــارات: بنیـــاد موقوفـــات 
دکتـــر محمود افشـــار( فرصتی اســـت برای 
بـــه یکـــی از مهم‌تریـــن و  نزدیک‌شـــدن 
رازآلودتریـــن کانون‌هـــای تاریـــخ ایـــران اما 
این‌بار از مســـیر یک مســـأله حل‌نشـــده در 

تاریخ‌نـــگاری و جغرافیـــای تاریخـــی.
کتاب حاضر پژوهشی اســـت درباره نام‌ها، 
پیشـــینه تاریخی و محل دقیق میمون‌دژ در 
منطقه الموت؛ دژی کـــه جایگاه آن همواره 
از مباحـــث مهم و حل‌نشـــده در تاریخ این 
ناحیـــه بوده اســـت. نویســـنده با بررســـی 
متـــون کهـــن و نیز بـــا اتـــکا بـــه تحقیقات 
میدانی ۷ ‌ســـاله می‌کوشد پرده از این معما 
بردارد و مکان دقیق میمون‌دژ را به دســـت 
دهد؛ در نتیجه، با اثری روبه‌رو هســـتیم که 
دغدغـــه اصلی‌اش یافتن هویـــت و جایگاه 
یک دژ در شـــبکه روایت‌های تاریخی است.
کتاب از همـــان آغاز، مخاطـــب را در فضای 
پرتنـــش تاریـــخ الموت قـــرار می‌دهـــد: در 
ابتدای اثـــر تصاویری نقاشی‌شـــده از حمله 
مغـــولان بـــه الموت آمـــده و ســـپس تصاویر 
عکسبرداری ‌شـــده از کوه‌های مجاور، برخی 
آثار به‌جامانـــده و خود قلعه قـــرار می‌گیرد. 
تصاویری نیـــز در انتهای کتاب از این پهنه به 
نمایش گذاشـــته شده اســـت؛ گویی متن و 
تصویر، همزمـــان دو کارکرد را پیش می‌برند: 
بازســـازی فضـــای تاریخـــی و نزدیک‌کـــردن 

خواننـــده به نشـــانه‌های عینی.

در پیشـــگفتار کتـــاب کـــه بـــه قلم اســـتاد 
منوچهر ســـتوده نوشـــته شـــده، بـــه زمینه 
پرداختـــه  قـــاع  شـــکل‌گیری  کلان‌تـــر 
می‌شـــود: تلاطم‌های سیاســـی، رفت‌وآمد 
لشـــکریان در فـــات ایـــران و ناامنی‌هـــای 
پی‌درپی، مردمان را به زیســـت در شـــهرها 
و آبادی‌هایـــی با چهـــره قلعه‌مانند ســـوق 
داد؛ و این قلاع بـــرای بقا، معماری و منطق 
دفاعـــی خاص خـــود را می‌طلبیدنـــد. این 
نـــگاه، کتاب را از ســـطح یک بحث موضعی 
فراتـــر می‌بـــرد و »قلعه« را به‌مثابه پاســـخی 
تاریخـــی بـــه ناامنـــی ســـاختاری توضیـــح 

می‌دهـــد.
مجیـــدی در دیباچـــه، صورت‌بنـــدی دقیق 
مسأله را نشـــان می‌دهد و اختلاف‌نظرهای 
چشـــم  پیـــش  را  پژوهشـــگران  جـــدی 
می‌گـــذارد: ازجمله بـــه این اشـــاره می‌کند 
که پیتـــر ویلی، محقـــق نامدار انگلیســـی، 
بـــه اعتبـــار تحقیقـــات خود در ســـه ســـفر 
بـــه المـــوت، غـــار شـــمس‌کلایه نزدیـــک 
معلم‌کلایه را میمون‌دژ گمشـــده دانســـته 
اســـت؛ و در مقابل، منوچهر ســـتوده قلعه 
نویزر شـــاه را بـــر فـــراز کوه‌های گرمـــارود و 
ســـراج‌محله المـــوت به‌عنـــوان میمون‌دژ 
معرفی کرده اســـت. همین اختلاف‌نظرها 
نشـــان می‌دهد چـــرا میمـــون‌دژ هنوز هم 

یک گره پژوهشـــی اســـت.
پس از طرح مســـأله، نویســـنده بـــه نام‌ها 
و ســـابقه میمـــون‌دژ می‌پـــردازد و دیـــدگاه 
مورخـــان را دربـــاره تاریخ بنـــای قلعه مرور 
می‌کنـــد؛ ســـپس تاریـــخ ایـــن دژ را روایت 

کرده و از آغاز ســـاخت آن در زمان حســـن 
صبـــاح تـــا دوره کیـــا بـــزرگ امیـــد را دنبال 
می‌کند. در این مســـیر، نویســـنده نشـــان 
می‌دهـــد توجـــه جـــدی بـــه میمـــون‌دژ به 
زمانـــی گره می‌خـــورد که اســـماعیلیه رو به 
ضعف مـــی‌رود و خبـــر حمله‌هـــای مغولان 
در ســـرزمین‌های اسلامی و ایران می‌پیچد؛ 
در چنیـــن موقعیتی، بحث انتقال کرســـی 
اســـماعیلیان به میمون‌دژ معنـــا و فوریت 

پیـــدا می‌کند.
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سایه‌روشن دژی تاریخی
نگاهی به کتاب‌های قلاع اسماعیلیه در رشته‌کوه‌های البرز و میمون‌دژ الموت

مونا محمدنژاد
روزنامه‌نگار

مجیدی ســـپس راه‌های حمله به میمون‌دژ 
را برمی‌شـــمارد، از حاکمـــان و روند تاریخی 
دژ ســـخن می‌گویـــد و راه‌هـــای دسترســـی 
را نیـــز توضیـــح می‌دهـــد؛ راه‌هایـــی کـــه به 
روایـــت او بســـیار صعب‌العبـــور بوده‌اند. در 
ادامه بـــه اردوگاه مغولان در المـــوت و رودبار 
اشـــاره می‌کنـــد و دوبـــاره بـــه محـــور اصلی 
بازمی‌گردد: یافتن محـــل دقیق میمون‌دژ. 
در ایـــن بخش، با رجوع به متون پیشـــین و 
نشانه‌های پراکنده، مجموعه‌ای از ارجاعات 
و قرائـــن کنار هم چیده می‌شـــود تا مســـأله 
جایـــگاه از حـــد گمانه‌زنـــی بیـــرون بیاید و 

صورت اســـتدلالی پیـــدا کند.
نکتـــه مهم در شـــیوه بحث نویســـنده این 
اســـت که بـــرای تعیین هویـــت میمون‌دژ، 
ناچار اســـت نســـبت آن را با قلاع مختلف 
به‌ویـــژه قلعـــه الموت روشـــن کنـــد. او در 
میانه بحث، بـــا پرداختن بـــه قلعه الموت 
و انطبـــاق خصوصیات و نشـــانه‌ها، نتیجه 
می‌گیـــرد که میمـــون‌دژ نمی‌توانـــد همان 
قلعه الموت باشـــد. یکـــی از قرائن کلیدی 
او در ایـــن تفکیـــک، اســـتناد بـــه گـــزارش 
جوینی در »تاریخ جهانگشـــا« اســـت؛ آنجا 
که می‌نویســـد: »پس از فتح میمـــون دژ و 
برپایی ۹ روز جشـــن به مناســـبت فتح آن 
قلعه در شـــهرک الموت، هلاکـــو حمله به 
قلعـــه الموت را آغاز کرد.« ایـــن عبارت، اگر 
مبنا قرار گیرد، به‌روشـــنی نشـــان می‌دهد 
میـــان فتـــح میمـــون‌دژ و حمله بـــه قلعه 

الموت تفکیک وجـــود دارد.
در پایـــان نیـــز کتاب بـــا ارائـــه عکس‌هایی 
از موضـــوع، دوباره بـــر پیوند متن و ســـند 
تصویـــری تأکیـــد می‌کند. بـــه همین دلیل 
اســـت که »میمـــون‌دژ المـــوت« را می‌توان 
از جملـــه کتاب‌هایی دانســـت کـــه به درد 
اکنـــونِ مـــا می‌خورنـــد: اکنونی کـــه در آن، 
ثبـــت جهانـــی الموت بایـــد بـــه مطالعات 
جدی‌تـــر، روایـــت دقیق‌تـــر و حفاظـــت 
عاقلانه‌تـــر منجـــر شـــود. اگـــر یونســـکو به 
ارزش جهانـــی یک مـــکان گواهی می‌دهد، 
کتاب‌هایـــی از ایـــن جنس‌انـــد کـــه به آن 
مکان عمق تفســـیری می‌دهنـــد و به جای 
مصـــرف توریســـتی تاریـــخ، امـــکان فهـــم 

تاریخـــی را فراهـــم می‌کنند.

بررسی تاریخی و جغرافیایی
در رشته‌کوه‌های البرز


